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ABSTRACT 
The issue of the wife's financial rights, as one of the most important topics in family law, has always been 

a focal point for jurists and legal scholars. However, there remain shortcomings in the legislation, 

issuance, and enforcement of rulings on this matter. This article, in line with the directives of the Supreme 

Leader under the general policies of the family, which emphasize the necessity of "reviewing, amending, 

and completing the legal system and judicial procedures in this field, in accordance with new needs and 

circumstances," focuses on the pathology of the Family Support Law of 2012 concerning the wife's 

financial rights. The goal is to outline the achievements and identify the issues that require "review, 

completion, and amendment" in this section of the law. The findings of this study reveal deficiencies such 

as the legislator's neglect of the principle of governmental support for women regarding the financial 

rights of temporary wives, and the issue of enforcing the payment of dowries in line with the policy of 

decriminalizing imprisonment. Other shortcomings include the failure to address substantive gaps in 

most matters of the wife’s financial rights, the lack of specification on certain instances of those rights, 

failure to address issues like "Nahla" (alimony) and the condition of asset division, the creation of rulings 

without consideration of their potential negative consequences, and the lack of explicit repeal of the 

Family Support Law of 1974. Among the achievements of the Family Support Law of 2012 are the creation 

of new governmental protections for women, such as the provision allowing lawsuits against the husband 

in the wife’s place of residence, addressing gaps in claiming damages during engagement, the 

establishment of the possibility for the wife to claim her personal expenditures in the shared life, and 

changes to the law regarding the claim for wages from personal income during married life. 
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 چکیده

صدور و    ین،همچنان در تقن  وجود،یندانان بوده است؛ باامباحث حقوق خانواده، همواره موردتوجه فقها و حقوق  ینتراز مهم  یکیعنوان  زوجه، به  یحقوق مال  موضوع

نظام   یل، اصلاح و تکم یبر لزومِ »بازنگر  بنیخانواده، م یکل های یاستس یل ذ یمقام معظم رهبر  یاتمنو ینوشتار در راستا ینوجود دارد. ا هایییاحکام آن کاست  یاجرا

و    پردازد؛یزوجه م  یدر موضوع حقوق مال  1391خانواده    یتقانون حما  شناسییببه آس  ،«یدجد  یاتو مقتض   یازهاحوزه، متناسب با ن  یندر ا  ییقضا  هاییهو رو  یحقوق

  توجهی یهمچون ب  ینواقص  ییشناسا  ی،بررس  ینا   ییجهبخش از قانون است. نت  ینا  «صلاحو ا  یل، تکمیبه »بازنگر   یازمندمباحث ن   ییدستاوردها و شناسا  یانهدف آن ب

است؛ عدم   ییزداحبس یاستدر مقابل س یهپرداخت مهر یموقت و در مورد ضمانت اجرا یزوجه یاز زنان در خصوص حقوق مال یتیحاکم  یتگذار به اصل حماقانون

جعل احکام بدون    یی،دارا  یفآن، عدم ورود به موضوع نحله و شرط تنص  یق مصاد  یبه برخ  یحزوجه و عدم تصر  یمال  قموجود در اکثر مباحث حقو   یماهو   یرفع خلأها

، 1391خانواده سال    یتقانون حما  یقانون است. از جمله دستاوردها  ینا  هاییکاست  یگراز د  13۵3خانواده    یتقانون حما  یحو عدم نسخ صرها  آن  فاسد  یتوجه به تال

خسارات دوران    یدر مطالبه  ییزوج در شهر محل سکونت زوجه، رفع خلأها  یهاز زنان همچون فراهم نمودن امکان اقامه دعوا عل  یدجد  یتیحاکم  هاییتحما  یبرخ  یجادا

مشترک،    یخود در زندگ  یشخص  مداجرت از درآ  یقانون حاکم بر مطالبه  ییرمشترک، تغ  یخود در زندگ  یزوجه از درآمد شخص  کردینههز  یامکان مطالبه  ی، برقرارینامزد

 است. 

 . یدستاوردها، خانواده، حقوق زوجه، حقوق مال ین،ابهامات قوان  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

های عاطفی و احساسی میان طرفین آن )زوج و زوجه(، دارای ترین عقود و قراردادها فارغ از جنبهرایجترین و  عنوان یکی از مهمعقد نکاح، به

های  های مهم حقوقی این عقد، روابط و حقوق مالی زوجین نسبت به یکدیگر است. در میان جنبهابعاد برجسته حقوقی نیز هست. ازجمله جنبه

ترین مباحث است. اینکه رژیم حقوق مالی زوجه را به چه ترین واصلیمالی عقد نکاح، استقلال یا عدم استقلال مالی زوجه، ازجمله مهم

توان قائل به استقلال مالی زوجه در عقد نکاح بود یا باید آن را به سبب تحت صورت باید تنظیم کرد و سامان داد و نیز اینکه آیا اساساً می

»حقوق مالی زوجه در عقد نکاح،   .بستگی مالی به وی دانست، همواره بحث مهمی بوده است تکفل زوج بودن در عقد نکاح، همواره دارای وا 

از موضوعات مهم و  یکی یرانا یزوجه در نظام حقوق یحقوق مال ترین موضوعات و مقولات مطرح پیرامون این عقد مهم است.یکی از مهم

از زن در    یت حقوق با هدف حما  ینکشور مورد توجه قرار گرفته است. ا  یو مدن  یشرع  یندر قوان  یربازحقوق خانواده است که از د  یادینبن

 Babaei)  «شده است   یفالمثل و نحله تعراجرت  قه،نف  یه،همچون مهر   ییدر قالب نهادها  ین، زوج  یان م  یتوازن اقتصاد  یجادمشترک و ا   یزندگ 

& Torabi, 2021)برد که با انجام برخی اصلاحات در رسد حقوق ایران از برخی معضلات در این زمینه رنج می. با این حال به نظر می

سو، اهمیت مسئله استقلال مالی زوجه در عقد نکاح و از سوی دیگر،  توان این معضلات را برطرف نمود از یکقوانین و رویه قضایی، می

اند ابتکاراتی در  های حقوقی که توانستهاندیشی برای برخی معضلات حقوق داخلی در این زمینه و نیز تحلیل رویکرد دیگر نظام لزوم چاره

این زمینه صورت دهند و بررسی این امر که آیا امکان به کار بستن این ابتکارات قانونی و قضایی در نظام حقوقی ما در جهت حل مشکلات 

دست است. بر اساس آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی این  هایی ازاینضرورت انجام تحقیقموجود وجود دارد یا نه، بیانگر اهمیت و 

کدام است؟  1391مصوب خانواده  یت قانون حما زوجه در یحقوق مال هایسوال مهم است که تساوردها و در عین حال نقاط ضعف و خلاء

، دستاوردها و  مالکانه با منشأ ارادی  یحقوق مال  یقخانواده نسبت به مصاد  یت قانون حما  یکردروبه منظور بررسی سوال مورد اشاره ابتدا  

های آن پرداخته  و خلاء  دستاوردها  یرارادی قانون حمایت خانواده،زوجه با منشأ غ  یحقوق مال  یقمصادخلاءهای آن بررسی شده و در ادامه از  

 شود. می

 مالکانه با منشأ ارادی   ی حقوق مال یق مصاد نسبت به خانواده یتحما قانون یکردرو .1

شود که زوج به طور ارادی و معمولاً در قالب یکی از عقود معین، مالی را به  گفته می  اییحقوق مالی مالکانه با منشأ ارادی، به حقوق مال

تواند نسبت به مال تصرفات مالکانه داشته باشد. این انتقال موجب آن زوجه بر آن مال، حق مالکیت پیدا کرده و میکند و بهزوجه تملیک می

یکی از موضوعات موردبحث در   موجب شرط نتیجه یا شرط فعل ضمن عقد نکاح و یا سایر عقود تملیکی دیگر باشد.تواند بهمالکیت می

دادن هدایای دوران نامزدی، شود، موضوع باز پسحقوق خانواده که با قدری مسامحه جزء حقوق مالی زوجه معرفی و در ذیل آن بررسی می

ی  عدم وجود ارتباط کامل بین بحث هدایای دوران نامزدی و حقوق مالی زوجه )که تکلیفی بر عهده  رغمعلی  آن است.خوردن  همپس از به 

دانان، به طرح بحث در خصوص این موضوع ذیل عنوان حقوق مالی زوجه با منشأ ارادی  رسم سنت مألوف در بین حقوقزوج است(؛ به

 در این مورد، برقراری عقد هبه و تملیک به فرد است.  بودنیپردازیم. مراد از ارادمی

 یقانون یدستاوردها و خلاها؛ )هبه( هدایای نامزدی. 1-1

طبق ،  ، ضمن برشماری موارد مورد صلاحیت دادگاه خانواده، به احیای ضمنی نهاد نامزدی اشاره دارد4ی  در ماده  1391قانون حمایت خانواده  

این ماده، روابط مالی دوران نامزدی، شامل روابط مالی بین زوجین نیز است؛ اگرچه زن و مرد به صرف تعهد به ازدواج، زوج و زوجه محسوب 
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خوردن آن  ها و خسارات مالی ناشی از برهمها و عکسآثار مالی نامزدی محدود به مواردی همچون شیربها، هدایای نامزدی، نامه  شوند.نمی

گذار در قوانین مختلف، صرفاً به هدایا و خسارات اشاره داشته است. بحث شیربها و جواز دریافت آن، در قانون  است که از این میان قانون

توان گفت که شیربها در جایی که فقه دریافت آن را مجاز شمرده، در قالب هبه قابلیت طرح جایگاهی ندارد و در فقه نیز موردبحث است، می

 . (Asadi, 2008; Emami & Safaee, 2018) کندپیدا می

توانند تحت عنوان  صورت قانونی در حقوق خانواده است و افراد مییکی از دستاوردهای مهم این قانون، شناسایی مجدد نهاد نامزدی به

ازاین در خصوص دادگاه صالح  نامزدی، دعاوی راجع به آن را در دادگاه خانواده مطرح کنند. از دیگر دستاوردهای این قانون این است که پیش

قانون    11رسید که بر طبق قاعده کلی و ماده  دانان میرو بودیم و به نظر برخی از حقوقبرای دعاوی چون خسارات و هدایا با خلأ قانونی روبه

رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مگر در مواردی »گوید: که می 1379آیین دادرسی مدنی

ها به این  ، روال دادگاه1391تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده    .(Beigzadeh, 2015)  «ی را تعیین کرده باشدکه قانون مرجع دیگر

مورد  صورت بود که دعاوی راجع به هدایای دوران نامزدی اگر ناظر به هدایای مرد و زن به یکدیگر بود، به دادگاه خانواده فرستاده و در آنجا  

کرد. یکی دیگر از گرفت؛ و اگر پرونده در خصوص هدایای والدین و اطرافیان بود، دادگاه عمومی به این دعوی رسیدگی میبررسی قرار می

دستاوردهای این قانون، رفع این مشکل و حل اختلاف نظرات ناشی از آن بود؛ بر همین مبنا تمامی دعاوی مربوط به دوران نامزدی و خسارات 

ی صلاحیت  ها باشد، در حیطه ناشی از آن، چه اینکه طرفین دعوی زوجین باشند و چه اینکه طرف دیگر دعوی، والدین یا اطرافیان یکی از آن 

ی تعریفی ترین موارد ماهوی مغفول مانده در تمامی قوانین حقوقی نسبت به نهاد نامزدی، عدم ارائهاز جمله مهم  دادگاه خانواده خواهد بود.

شود که و تأثیر این خلأ وقتی روشن می   رساندیت، بیان تعریفی قانونی، به افراد در شناسایی حقوقشان یاری مروشن از دوران نامزدی اس

دچار خساراتی شده دوران  این  در  که  محرمیت  افرادی  از  بعد  دوران  به  ناظر  را صرفاً  نامزدی  دوران  به  مربوط  قوانین  اینکه  علت  به  اند 

ابهام ماهوی دیگر در خصوص مصادیق دعاوی مربوط به دوران نامزدی است اگر    اند.ی حقوق خود اقدامی نکردهاند، برای مطالبهدانستهمی

دق نباشد،  نیست   یقاًبحث خسارات  داردچه دعاوی  ؛مشخص  قابلیت طرح  نامزدی  قالب دوران  در   ,Zahmatkesh & Mousavi)  ای 

2020) . 

گذار مغفول مانده، بحث هدایای زوجین پس از عقد نکاح است،  از ابهامات شکلی این قانون، موضوعی که در تعیین صلاحیت، از نگاه قانون

اند در مورد هدایایی که در دوران نامزدی، ردوبدل کرده  نیزوج   یگذار مشخص نکرده که اگر دوران نامزدی به عقد نکاح ختم شد؛ ولقانون

خصوص، برای استرداد هدایا ناگزیر  طبق نقص قانون حمایت خانواده دراین  به اختلاف خوردند چه مرجعی صالح به رسیدگی خواهد بود؟

قانون مدنی بوده و بایستی چنین دعوایی را در دادگاه عمومی مطرح    ۸07الی    79۵از رجوع به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد  

پذیر نیست، موردی قانون مدنی رجوع به هبه امکان  ۸03ماده    ۲، یکی از مواردی که بر طبق بند  دانیمیطور که ممانمشکل دیگر اینکه ه  نماییم.

خصوص وجود دارد این است که برخی از نظری که دراین تواند مادی یا معنوی باشد؛ اختلافاست که هبه معوض باشد، عوض هبه نیز می 

قضایی بر این نظر استوار است که عقد نکاح عوض معنوی هدایای داده شده است و با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای   هاییهرو

مورد دیگری که در قانون مسکوت  .  (Akbari, 2019)  رجوعشود و غیرقابلوصف هبه معوض محسوب مینامزدی میسر نیست و بااین

مانده موضوع استرداد هدایای دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق است. اینکه دعاوی راجع به هدایای بعد از عقد نکاح، در 

مثال تکلیف طلا در طلاق چگونه است یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چگونه است؟ یکی عنوانصلاحیت چه دادگاهی است؟ به
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 ، نی؛ بنابرارسدی در حال حاضر دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نم  معمول زوجین در هنگام طلاق است.  یهااز پرسش

شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، اگر زوج هدایایی را بعد از عقد، خریده و به

 تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه را تقدیم دادگاه کند ها را در اختیار دارد میهبه کرده است و فاکتور خرید آن

(Shaigan, 2017) . 

 یقانون یدستاوردها و خلاها؛ شروط مالی ضمن عقد نکاح )شرط تنصیف دارایی( .2.1

منظور تغییر آثار قراردادى، ضمن عقد نکاح، با وجود نقش پر رنگ شارع در احکام نکاح، در برخى موارد این اجازه داده شده که طرفین به

یکی از حقوق   شود.خواست واقعى خود را در قالب تعهدات فرعی، قرار دهند. این تعهدات در اصطلاح »شروط ضمن عقد نکاح« نامیده می

شود، حق مالی زوجه در شروط مالی بالاخص شرط ی طرفین در ضمن عقد نکاح منجر به حق تملک زن در آینده می مالی زوجه که با اراده

   بررسی است.ی »حقوق مالی مالکانه با منشأ ارادی« قابلرو این حق در دستهتنصیف دارایی است؛ ازاین

های خانواده در خصوص رسیدگی به شروط  ی چهار به طور مشخص به صلاحیت دادگاه، علاوه بر اینکه در ماده1391قانون حمایت خانواده  

ی واحدهضمن عقد اشاره کرده، و این تصریح در جای خود مفید فایده است؛ در خصوص اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز، با نسخ ماده

  . (Babaei & Torabi, 2021)  ، حکم سابق را دستخوش تغییراتی نمود۲9ی جدید در ماده  قانون اصلاح مقررات طلاق و تعیین مقرره

  برخی از این ابهامات در خصوص چگونگی اجرای این شرط و برخی در خصوص درستی یا نادرستی وجود شرط تنصیف دارایی زوج است 

(Katouzian, 2003) . 

شود، این است که آیا انتقال نصف دارایى به زوجه، بر در خصوص چگونگی اجرای این حق و ابهامات شکلی آن، اولین ابهامی که مطرح می

خصوص وجود دارد: برخی اظهار  نظرات مختلفی دراین  جمع است یا نه؟، قابلالمثلاجرتاساس شرط ضمن عقد، با الزام شوهر به پرداخت 

کنند که به دلیل اینکه انتقال نصف دارایى در صورت طلاق، با موافقت خود زوج در حین انعقاد عقد نکاح بوده و وی از روى اختیار این می

کار زن که درهرصورت، چه با موافقت زوج و چه بی موافقت او،    المثلاجرتتعهد را پذیرفته است؛ بنابراین هیچ ارتباطى بین این موضوع و 

با انتقال نیمى از دارایى نیستند؛ به این دلیل که »فلسفه پرداخت    المثلاجرتبرخی نیز موافق جمع درخواست  د.  دارشود نباید پرداخت می

گذار خواسته است از چنین  شود. قانونو تمایل به زندگى مشترک، طلاق داده می   ت ینحسن  رغمعلیحمایت از زنى است که    المثلاجرت

براى آن متناسبى  برآورده میزنانى حمایت کند و منبع مالى  نیز  تا نصف دارایى  انتقال  با اجراى مفاد شرط  این هدف  کند.  ایجاد  شود.  ها 

استنباط  واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قابلماده  6اساس، اجراى مفاد شرط، بر حکم قانون مقدم است و این نکته از تبصره  براین

 Hossein Zadeh) نباید ورود کند المثلاجرتچنین شرطی در ضمن عقد نکاح، دادگاه به موضوع است«. به بیان دیگر در صورت وجود 

& Hosseini, 2019). 

دارایی شوهر که قانون    «تا نصف»اگر زوج در طول مدت زناشویی مقداری از اموال خود را به زوجه هبه کرده باشد، آیا این میزان در احتساب  

بلاعوض توجه کرده و در تعیین   یهاتواند با رعایت انصاف به میزان این هبهدر تعیین این میزان، نظر دادگاه را دخیل کرده است، دادگاه می

 .(Diani, 2016) دتحویل به زوجه، چنین مواردی را لحاظ کنمقدار مال قابل

شود، اما اینکه زوجه شرط کند که در صورت وقوع  مورد بعد این است که در بیان حقوقی، دارایی به مجموع دارایی مثبت و منفی فرد گفته می

از   گذارقانونطور قصد  طلاق به درخواست زوج، وی نصف دارایی)اعم از مثبت و منفی( خود را به زوجه انتقال دهد خلاف عقل و همین
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توان رفع ابهام کرد و گفت که در  ابهام وجود دارد با مراجعه به عرف می  گذارقانوندر این موارد که در بیان    نیتدوین این شرط است؛ بنابرا

ی طرفین بر انتقال نصف دارایی مثبت زوج بوده است. اما  شود فلذا در این شرط نیز ارادهبیان عرف لفظ دارایی به دارایی مثبت اطلاق می

تر شاید آن باشد که در همین حال مقروض باشد، در واقع منصفانه   یطور نیز برداشت کرد که چنانچه زوج اموالی داشته باشد؛ ولتوان اینمی

 زوج اموال وی تنصیف شود.  ت یونیی میزان مدبا ملاحظه

ی زوج در هنگام انعقاد عقد و شرط ضمن آن، بین علما  در مورد مشروعیت شرط تنصیف به دلیل مجهول بودن میزان نصف دارایی آینده

دانند: »زیرا موضوع چنین شرکتی )شراکت زوج و زوجه در اموال حاصله بعد از وقوع  نظر وجود دارد. برخی این شرط را مجهول میاختلاف

تشکیل می احتمالی  نامعلوم و  اساس سرمایه  بر  که  و شرکتی  مجهول است  مبهم و  آینده  در  نکاح(  بهعقد  تردید است«شود  مورد    شدت 

(Katouzian, 2009)   نبودن میزان تعهد  کنند که »موضوع شرط و انتقال تا نصف دارایی و معلومو برخی نیز در جواب این نظر استدلال می

است و لذا از مصادیق شرطی که جهل آن موجب جهل به احد    صیو تشخ  نییتعدادگاه قابل  لهیوس شوهر موجب غرر و خطر نیست و به

است، در مشروعیت آن   صیتشخعوضین باشد، نیست؛ لذا چون مفاد این شرط)تقسیم تا نصف دارایی شوهر در هنگام اجرای شرط(، قابل

 . (Zahmatkesh & Mousavi, 2020) «نباید تردید وارد کرد

 ۵۲3  ی ماده  ۵۲3  ی به اطلاق مادهزوج، برخی نویسندگان باتوجه  «مستثنی از دین»در خصوص تزاحم اجرای شرط تنصیف دارایی، با اموال  

که مقرر داشته: »در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول   1379های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه

شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است«. معتقدند چنانچه اعمال شرط تنصیف، متوجه  موقع اجرا گذاشته میدین به

ی  مستثنیات دین شود، اعمال شرط منتفی خواهد بود و زوجه نسبت به این اموال حقی ندارد. باید توجه داشت که مستثنیات دین در محاسبه

 . (Rostami & Salimi, 2018) و تعیین نصف دارایی با وجود مستثنیات دین خواهد بود شوندیکل اموال وارد م

انتقال مشخص دانان معتقدند که لازم است در این شرط حداقل اموال قابلپرداخت به زوجه؛ برخی از حقوقدر خصوص حداقل میزان قابل

ی دقیقی ارائه شده باشد. ممکن است دادگاه در  ی دادگاه گذاشته شده است. بدون این که ضابطهشود. در حال حاضر تعیین حداقل به عهده

خصوص در نظر گرفته شود  ای دراین، شایسته است ضابطهنیچنان که باید تأمین نکند؛ بنابرای حمایتی امر را آنتعیین میزان حقوق زن جنبه

 د. یا حداقل این تعهد با قراردادی مشخص شو 

 ی دستاوردها و خلأهای قانون؛ مهریه. 3.1

های متعالی عقد ها ضمن قبول جنبه؛ به این معنا که بسیاری از آن اندکردهماهیت مهریه را به تبعیت از قول مشهور فقها بررسی    دانانحقوق

ها نیز آناند، اما در نهایت امر  نکاح، برخی از آثار آن را مثل الزام زوج به پرداخت مهریه، دارای موقعیتی مشابه با عوض در معاملات دانسته

که    شودیدر موارد مربوط به مهریه در مورد فسخ و طلاق دیده م  .دانندماهیت معاوضی عقد نکاح را نپذیرفته، آن را از عقود معاوضه نمی

نکاح را از جنبه عمومی خارج سازد و آن را از عقود معاوضه، بیع یا اجاره قرار دهد؛    تواندیاصول و قواعد مزبور رعایت شده، ولی این امر نم

که نباید رابطه مهر با تمکین را با رابطه دیگری معتقد است   دانحقوق  .توان شرط خیار فسخ قرار داد و یا آن را اقاله کردرو، در نکاح نمی ازاین

  .(Katouzian, 2009) عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد

: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا  ۲۲»ماده  به بررسی دستاوردها، خلأهای و ابهامات احتمالی این ماده خواهیم پرداخت: ۲۲ی با مرور ماده

های مالی است. چنانچه ( قانون اجرای محکومیت ۲و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده )  صدیک
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مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ  

 روز کماکان الزامی است«. 

سکه و   110های کمتر و بیشتر ازگذار ضمانت اجرای مذکور را برای مهریهقانون جدید در موضوع مهریه این است که قانون  هاییاز نوآور

سکه )و معادل آن( را منتفی کرده    110بیشتر از   هاییهمعادل آن، از یکدیگر متمایز نموده و اعمال ضمانت اجرای دوم )بازداشت(، برای مهر 

  های یت اجرای محکوم  یقانون نحوه  ۲  ی تمام بهارآزادی باشد؛ از حمایت ماده  یو ده سکه  صدیکاست. با این توضیح که هرگاه مهریه تا  

جلب و درخواست    ۲ی  ، طبق مادهزندیمالی برخوردار خواهد بود و زوجه حق دارد مردی را که با وجود ملائت از پرداخت مهریه سرباز م

سکه، حتی با وجود    110مازاد بر  ییهسکه تمام را به همسر خود پرداخته باشد، برای مهر  110بازداشت وی را نماید. ولیکن اگر همین مرد

تواند با اعلام احراز ملائت سابق مرد به دادگاه، در صورت عدم پرداخت مرد، زن حق جلب و بازداشت مرد را نخواهد داشت و صرفاً می

سکه ضمانت اجرای    110بدین معناست که »مهریه تا    گذارقانونها را مطالبه کند. در بیان حقوقی این اقدام  اموال مرد از دادگاه توقیف آن

یفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی ک 

مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی    خواهندیتوقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت م 

 . «مالی است 

 ی دستاوردها و خلأهای قانون؛ نفقه. 4.1.1

ی مرد است  خانواده بر عهده یاستاست؛ ازآنجاکه ر« نفقه؛ »خانواده مورد اشاره قرار گرفته است   یت زوجه که در قانون حما یحق مال »دیگر

شوهر    یفتوان گفت تکلمی  ینداند زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه شده است بنابرامعاش خانواده می  ینو شارع وی را موظف به تأم

به تأمین مخارج ضروری همسر و    یدر معنای اصطلاح.  (Bedaq-Abadi et al., 2019)  «او بر خانواده است   یاستبه دادن نفقه از توابع ر

خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود متناسب    ینهصرف هز: »عبارت است از  یاقارب اطلاق شده در اصطلاح حقوق مدن

 . «با وضع زوجه یعرف

در بحث نفقه، شکلی و در بحث ضمانت اجرای عدم پرداخت آن، با اعمال تغییراتی در میزان   گذارقانونطور که ملاحظه شد، رویکرد  همان

، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را ندهد، به حبس 1391قانون حمایت خانواده مصوب  ۵3بر اساس ماده    مجازات همراه بود.

 ۲۲است که بر اساس ماده    یشود، این در حالماه تا دو سال می  6شامل حبس بیش از    6شود، حبس درجه  تعزیری درجه شش محکوم می

قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا    64۲  ی ای بود که در مادهسال حبس جنحه  ، از سه ماه تا یک 13۵3ی  قانون حمایت از خانواده

 . (Hamadi, 2018) پنج ماه تقلیل یافته بود

قانون، یا با معاذیر موجه، زوجه در تمکین زوج نیست، مثل وقتی که  حکمسؤالی که در این راستا مطرح بوده این است که در مواردی که به»

نماید و مرد با وجود استطاعت مالی از تأمین نفقه خودداری عدم دریافت مهریه از تمکین امتناع می  یواسطه زوجه به دلیل حق حبس و به

دست نیز پاسخ دهد که این امر  گذار در این قانون به رفع ابهاماتی ازاینتعقیب کیفری است یا خیر؟ شایسته بود قانونکند آیا زوج قابلمی

»رأی    :داشت یکه بیان م  (Sadeghi, 2018)  «گرفت براین در جواب ابهام فوق، رأی وحدت رویه مبنای قانونی قرار میصورت گرفت، سابق

قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم   10۸۵گرچه طبق ماده    137۸.۲.14-633وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره:  

وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود    یفایتواند از انشده در صورت حال بودن مهر، زن می
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نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه 

موجب آن حکم به مجازات مجلس شورای اسلامی که به 137۵/ 3/ ۲ بازدارنده( مصوب یهاقانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازات 64۲

صله  شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حا

تهران مشعر بر برائت    قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی  10۸۵از مقررات ماده  

  3شود. این رأی وفق ماده  صحیح و قانونی تشخیص می  یآرا  اتفاقبهقریب یت زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثر  شوهر از اتهام ترک انفاق

 Zahmatkesh)  الاتباع است«ها در موارد مشابه لازمبرای دادگاه  1337از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه  

& Mousavi, 2020)    رأی وحدت رویه نسخ ضمنی شد. بر اساس    ۵3اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده بر اساس تبصره ماده

از ایرادات  قرار گرفت. ۵3موجب قانون مجاز به عدم تمکین است« مشمول مجازات ماده ای که بهزوجه یاین تبصره »امتناع از پرداخت نفقه 

داند؛  ی حال را دارای ضمانت اجرای کیفری میتوان به این موضوع اشاره کرد که رویه قضایی ایران تنها نفقهمانده در این قانون نیز میبرجای

ها ممانعت دادگاه  دلیلیب  نظراعمالداد تا از  خصوص نصی را قرار میگذار دراینو این با مبانی حقوقی همخوانی ندارد. جا داشت که قانون

 شود. 

 غیرارادیمصادیق حقوق مالی زوجه با منشأ . 2

ثبوت آن نقش    ی ی هیچ یک از زوجین در مرحلهشود که بدون آنکه اراده، به آن دسته از حقوقی گفته میغیرارادیحقوق مالی زوجه با منشأ  

توان به پرداخت مقرری ، میغیرارادیاز مصادیق حقوق مالی زوجه با منشأ    .گیردیداشته باشد و صرفاً بر اساس حکم قانون، به زن تعلق م

 . (Fattahi & Parvinian, 2020) اشاره کرد ،، نحله مستمری همسر فوت شده و ارثالمثلاجرتماهیانه، 

 ی دستاوردها و خلأهای قانون ؛المثلاجرت. 1.2

آمده است که: »اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده    المثلاجرتدر تعریف و مفهوم حقوقی 

نامیده    المثلاجرتشده و باید به صاحب آن مال مزبور بدهد،    یفامعین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع است  الاجارهمالبین طرفین  

استمی خواه  اخیر،    یفایشود؛  صورت  در  او.  اذن  بدون  خواه  باشد  مالک  اذن  با  دارد«  المثلاجرتمزبور  هم  خسارت   Jafari)   جنبه 

Langarudi, 2007).   

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است؛ چرا که موانعی که بند الف    6  ی نسخ تبصره  المثلاجرتیکی از دستاوردهای این قانون در بحث  »

کرد، الزحمه خدمات زن ایجاد میقانون مدنی، در راه مطالبه حق 336ی این تبصره، مازاد بر شرایط عمومی استیفا از عمل غیر مندرج در ماده

توسط زن،   المثلاجرت  یدر حال حاضر، ظاهراً مطالبه  ین،گذار امروزه از حیث حقوقی از میان برداشته شده است؛ بنابرا با این اقدام قانون

منوط به وقوع طلاق و جدایی بین زن و شوهر نبوده و ثبوت آن در صورت وقوع طلاق نیز، منحصر به موردی که زن بدون تقصیر توسط مرد  

ل غیر است، هرگاه شرایط استیفا فراهم شد، در صورت مطالبه استیفا از عم  المثلاجرتاساس که مبنای حقوقی  طلاق داده شود نیست. براین

نیز این نظر را تأیید    139۲/ ۲/ 1۵( اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ  7/ ۲7۵نماید. رأی مشورتی)  المثلاجرتدادگاه بایستی حکم به پرداخت  

اسفندماه  ».  (Babaei & Torabi, 2021)  «کندمی در  خانواده  جدید حمایت  قانون  تصویب  با  این  بر  تبصره  1391علاوه  نسخ    6  یو 

یعنی استیفا از عمل دیگری، بازگشته است؛ بنابراین برای پرداخت    المثلاجرتگذار مجدداً به مبنای شرعی و قانونی  مذکور، قانون  یواحدهماده
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  « ایام زوجیت و شروط مالی مذکور در ضمن عقد، در حال حاضر محدودیت قانونی وجود ندارد  المثلاجرت  یحقوق مالی زوجه از دو جنبه

(Akbari, 2019) . 

، برجامانده یا به وجود آمده است، چند  1391، طی تدوین قانون حمایت خانواده مصوب  المثلاجرتدر راستای بیان اشکالاتی که در موضوع  

ی المثل را به تبصره، موضوع اجرت1391قانون حمایت خانواده مصوب سال  ۲9ی  گفتیم که ماده(  1»  توان مطرح کرد:اختصار میمورد را به

دادن  المثل به زوجه عبارت است از: دستور زوج به انجامقانون مدنی، ارجاع داده است. طبق این تبصره شرایط تعلق اجرت  336ی  الحاقی ماده

زوجه است نباشد    یگرفته از جمله اموری که شرعاً بر عهدهدادن کار، اینکه عمل صورتعمل، عدم قصد تبرع از سوی زوجه در حین انجام

آن عو همین باشد.طور  داشته  اجرت  در عرف  دادگاه است،    مل  از سوی  تبرع زوجه  احراز دستور زوج و قصد عدم  تبصره،  طبق همین 

گذار از تصویب  شود و قابلیت تأمین هدف قانونالمثل محسوب میکه احراز این دو شرط، مانع جدی در رسیدن زوجه به اجرتدرصورتی

ق.م که به   336یماده  یق.م. در اثبات این حق قابلیت بیشتری دارند تا تبصره   337و    336توان گفت مواداین تبصره را ندارد؛ تا آنجا که می

طور خاص برای این منظور به تصویب رسیده است که خلاف اصل است و باید اثبات شود و بار اثبات آن قصد تبرع چرا که این نیز با مدعی 

و الزام به اینکه زن ثابت کند قصد تبرع نداشته، در واقع اثبات امری مطابق اصل )اصل بر  آن، یعنی مرد است، ولی قراردادن این قید اضافه  

اشکال دیگر اینکه، طبق نظر برخی  (  ۲.  ( Tabatabai Haeri, 1984)  ت«حقوقی اس  ی عدم تبرع است( و اثبات امر عدمی و خلاف قاعده

زندگی مشترک و معاضدت خانوادگی است،    یدادن کاری که لازمهبرای انجام  تواندینماید، »زن نمدانان و فقها که به نظر منطقی میحقوق

  ی خود در خانه  یهات یشود که زن در واقع برای کدامین از فعالحال این سؤال مطرح می.  (Katouzian, 2009)  «المثل مطالبه کنداجرت

مستحق اجرت   یها ت یالمثل با بیان مصادیقی از فعالگذار با ورود قانونی به بحث اجرتالمثل مطالبه کند. شایسته بود قانونتواند اجرتمرد، می

کردن امور تبرعی و غیر تبرعی زوجه در امور زندگی مشترک، به اعمال الخطاب، با مشخصعنوان فصلاز جانب زوجه، و یا با ورود صریح به

آید، زمان ذیل آن برمی  یو تبصره   336طور که از ظاهر ماده  همان(  3  داد.دانان در این زمینه پایان میها و ابهام حقوقنظرات مختلف دادگاه

مطالبه برای  قانوناجرت  یخاصی  نظر  در  مادهالمثل  بین  بنابراین  است،  نبوده  در    ۲9  یگذار  تناقضی  قانون،  این  قانون حمایت خانواده و 

از آن است که مطالبهاجرت  یزمان مطالبهخصوص   کامل طبق ماده  اجرت  یالمثل وجود دارد. ظاهر مواد حاکی  قابل    336المثل به طور 

فصل طلاق    یرمجموعهیگذار در فصل چهارم و زآن اقدام کند، اما اینکه قانون  یتواند نسبت به مطالبهرسیدگی است و زوجه هر زمانی می

المثل اشاره کرده، باعث به وجود آمدن ابهامی در خصوص زمان مطالبه برای زوجه شده است که  در قانون حمایت خانواده به موضوع اجرت

المثل و  گذار به طور صریح مطرح کند، بحث تجمیع اجرتدیگری که شایسته بود قانون  یمسئله(  4  لازم است با تفسیر قانون برطرف شود.

رسد عنوان یکی از دستاوردهای این قانون بیان شد که به نظر میازاین بهپیش( ۵.  نکاح است، است  شرط تنصیف دارایی که شرط ضمن عقد

المثل پرداخت اجرت ایام زوجیت باشد، منافی استحقاق زوجه نسبت به اجرت  ی نحوه  ی کنندهنیشرط تنصیف دارایی صرفاً زمانی که مع

پیگیری قانونی و مطالبه المثل از باب استیفا از عمل غیر و شروط ضمن عقد از باب حاکمیت اراده قابلخواهد بود و در غیر این صورت اجرت

ایراد دیگری که به بند مورد  ( »6  به تفاسیر متعارض احتمالی خاتمه دهد.  توانست یگذار در بیان این امر مخواهد بود. اما صراحت قانون

، موجب خواهد شد که  «وسع مالی زوج»، وارد شده این است که قید  6 یتبصره ، یعنی بند )ب(1391قانون حمایت خانواده مصوب  یاشاره

زوج، اگر از حیث مالی فقیر یا ضعیف باشد، یا عامداً با انتقال اموال، خویش را تنگدست و معسر معرفی کند، پرداخت نحله به زوجه، با  

گرفت، نه شرط قرار می  «اجرای پرداخت »، شرط  «وسع مالی زوج»رو گردد و یا میزان آن کاهش یابد. فلذا شایسته این بود که قید  مشکل روبه
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. (Hekmat-Nia, 2013) «دادبلکه نحوه پرداخت را تغییر می  کرد؛ی منتفی نم، اعسار زوج، تأدیه را 3گونه که در تبصره استحقاق آن؛ همان 

 البته اگر نحله را در مفهوم فقهی در نظر بگیریم، شرط وسع مالی زوج با مبنای فقهی نحله مطابقت دارد.

گذار از قراردادن چنین حقی واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مراد قانونماده  6تبصره    (ب)رسد در بند  به نظر می »طور بیان شد،همان

)برای    6ناحق و بدون تقصیر طلاق داده شده و به علت اثبات نگشتن شرایط مقرر در بند الف تبصره برای زوجه، حمایت از زنی است که به

از دریافت   انجام خدمات منزل(  تبرع خویش در  اثبات عدم قصد  ناتوانی زوجه در  اما    المثلاجرتمثال  ایام زوجیت محروم گشته است؛ 

چراکه در   ؛بخشش ناسازگار استانتقاد بوده و با مفهوماین حق، تحت عنوان نحله یا بخشش هم از حیث لغوی قابل  گذارینام ،  یرهرتقدبه

که پرداخت آن در هر طلاقی مستحب بوده و تقصیر یا عدم تقصیر زن در طلاق در آن مؤثر نیست. مضافاً اینکه از قرآن نحله بخششی است  

با نهاد نحله    یرمنطبقشود که در تعیین مبلغ نحله تنها خواست مرد دخیل است. از حیث مفهوم اصطلاحی نیز غآیات قرآن چنین برداشت می

  .(Diani, 2016) «)که بخششی بدون عوض به زوجه است( است 

 ی دستاوردها و خلأهای قانون؛ نحله. 2.2

 رغم علیقانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است که    6  یتبصره  (ب)ای که در مورد نهاد حقوقی نحله به تصویب رسیده، بند  تنها مقرره

، این بند و قانون استفساری مربوط به آن به قوت  1391ی مصوب  قانون حمایت خانواده  ۵۸  ی ماده  ۸نسخ مصرح بند الف این تبصره، در بند  

  .(Amid, 1983)  «زن و عطیه که از مال، به کسی دهند یا خاص کنند برای کسی  ییهنحله به ضم نون به معنای مهر»  است.  ماندهیخود باق

  .( Tabatabai Haeri, 1984) «نحله اسمی است از ریشه نُحل و به معنای عطایی است که در مقابل ثمن یا چیزی قرار نگرفته باشد»

 المثل اجرت  کهیاست که عوض ندارد درحال  ای یهنحله عط  یرا ز  شود؛یاستفاده نم   المثلاجرتعنوان  نحله به  یچگاهتوجه داشت که ه  باید

به    المثلاجرتکه تعلق    گیردیعنوان نحله است، در صورتى به زوجه تعلق معوض از عمل انجام شده است و آنچه که اکنون در قانون ما به

در  یطشرا یناز ا یلازم است که برخ یطینحله به زوجه پرداخت شود، وجود شرا ینکهشود برای اکه مشاهده می طورهمان  زن ممکن نباشد.

 . (Bedaq-Abadi et al., 2019) شده است  یدق (ب) در خود بند  یمتن تبصره و برخ

حکم   ینا  یدانان معتقدند: مبنای شرعحقوق  ، برخیقانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، صدور حکم به پرداخت نحله  6ی  تبصره  یبررس  با

زوج    دندمعتق  ینو مفسر  یعهفقهای ش  یبرخ  سوره بقره،  ۲41تا    ۲36  یاتساس آ. »بر ا(Mehrpour, 2012)  وره بقره باشدس  ۲41  یهآ  یدبا

زوجه    یا  یر،خ  یاشده باشد    ییندر عقد نکاح برای زوجه مهری تع  ینکهعنوان متعه طلاق به زن بپردازد؛ اعم از ارا به  یمبلغ  یدپس از طلاق با

 .  (Motahari, 2005) «نباشد یامدخوله باشد 

 به شرح زیر است:  نحلهشرایط تعلق 

قانون    6و    3یهاتبصره  یربه عدم نسخ قانون تفس  یحو تصر  1391گذار در قانون حمایت خانواده مصوبقانون  یان. وقوع طلاق: طبق ب الف 

  یواحده فوق، حاک ماده 3به تبصره واحده، باتوجهماده 6درصدر تبصره  «پس از طلاق»، عبارت 1373اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

  نماید. می  یماتخاذ تصم  یزعدم امکان سازش، نسبت به نحله ن  یپس از احراز عدم امکان سازش و در ضمن صدور گواه  هاز آن است که دادگا

طلاق نبوده و با آن موافق نباشد.   یکه زوجه متقاض  ین است نحله ا  یینلازم برای تع  یطاز شرا  یکیزوج باشد:    یۀدرخواست طلاق از ناح  .ب

، درخواست طلاق از جانب زوج بود که با المثلاجرتی از الزامات مطالبه یکیتبصره، تا قبل از نسخ بند الف،  ینکه طبق ا یمقبلاً متذکر شد

از تخلف   یوقوع طلاق ناش  .پ  است.  یالزام   لهی نحشرط صرفاً در صورت مطالبه  ینموضوع، ا  ینق.م. بر ا  336بند و حکومت ماده    یننسخ ا
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ماده واحد با جعل شرط فوق، زوج را از پرداخت نحله به   6تبصره    یر: قسمت اخنباشد  سوءاخلاق و رفتار وی  یا همسری    یفزن از وظا

همچون مورد قبل، در   یزشرط ن  ینواسطۀ سوءاخلاق و رفتار، زوج را مجبور به درخواست طلاق نموده، معاف کرده است. اکه به  ییهازوج

  است.  یاعمال و بررسی نحله قابلحال حاضر فقط در دعاوی مطالبه

مابین خودکرده باشند که بر  فی  یبر امور مال  یتوافقیه،  ی مهرقبل از دعوای مطالبه  ینکه زوجصورتی  در»خلاف:    یعدم وجود شرط مال  .ت

بند    یت نها   در  شود. داده می  یت بر حکم قانون، اولو   الطرفینیی نحله نباشد، اجرا و اعمال توافق مرضاساس آن توافق، زوجه قادر به مطالبه

به زوجه،    یپرداخت  ینحله   یزانم  یینواحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز استحقاق نحله، برای تعماده  6تبصره    (ب)

 . (Hossein Zadeh & Hosseini, 2019) «حکم به پرداخت نحله اقدام کندی سنوات زندگ  یزانملاک م

 ی دستاوردها و خلأهای قانون . پرداخت مستمری؛3.2

ی  که در زمینه  را مقرر ساخت   ی مهم  ی، نوآور 1391خانواده در سال    یت قانون حما  ینه،زم   یندر ا  ییرترین تغو مهم  ینعنوان آخرسرانجام به

قانون مذکور، به طرح   4۸ی  رو در فصل ششم و ماده  یندهد؛ از هم  ارائه  حقوق زنان، وجود داشته،  یازدواج، خانواده، طلاق و موضوع کل

و نحوه   ی ویوراث قانون  یرو فرزندان و سا  یمستمری زوجه دائم متوف  یا  یفهحقوق وظ  یزانم»  :داردیم  یانپرداخته است و ب  موضوع مستمری

زوجه »  است:   یرز  یب خاص به ترت  یهاصندوق  یرو سا   یاجتماع  یناعم از کشوری، لشکری، تأم  یبازنشستگ  یهاآن در تمام صندوق   یمتقس

فوت شوهر    در صورتو    یست حقوق مذکور ن  یافت وی مانع در  و ازدواج  گرددیمستمری وی برخوردار م  یا  یفهاز حقوق وظ  یدائم متوف

 یا  یفهچند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظ  یاگر متوف  تبصره  مستمری ملاک عمل است.  یشترینحقوق به زوجه در اثر آن، ب  بعدی و تعلق

یا    یمستمری از کارافتادگ   ی،از کارافتادگ   یا  یحقوق بازنشستگ  یافت در.۲  .شودمی  یمتقس  یوراث قانون  یرآنان و سا   ینب  یتساومستمری به

رزندان اناث در صورت نداشتن شغل . ف3  .یست ن  یمتوف  ی مستمر  ای  یفهحقوق وظ  یافت مانع از در  ی حسب مورد توسط زوجه متوف  بازنشستگی 

تا سن بیست   یا آن منحصراً  شوهر و فرزندان ذکور  از  ن  کهدرصورتیسالگی و بعد  ازکارافتاده  به تحص  یا  باشند  یازمندمعلول   یلات اشتغال 

حقوق  .  4  گردند.برخوردار می  ودخ  ینوالد  یفهحقوق وظ  یاو مستمری بازماندگان    مهیهزینه اولاد بداشته باشند حسب مورد از کمک  یدانشگاه

( قانون استخدام کشوری مصوب ۸7کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده )  هیکل  یوراث قانون  یرمستمری زوجه دائم و فرزندان و سا  یا  یفهوظ

 ین مقررات ا  تبصره  .گرددیو پرداخت م  یمبعدی آن، تقس  یهاهی( همان قانون و اصلاح۸6و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده )  134۵/ 3/ 31

 « است. الاجرالازم  یزاند نشدهقانون فوت ینماده در مورد افرادی که قبل از اجراشدن ا

متناقض در موضوع واحد   ینکه به اشکالات، ابهامات و قوان  یدی جدخانواده  یت قانون حما  هاییدستاوردها و نوآور  ترینیاز اساس  یکی

  یژه و یتافراد، حما یو روان یمال یت گرفتن نفع جامعه و امن نظر ی مستمری است که با درو وظیفه وقحق یعنی ، 4۸یداد، موضوع ماده یانپا

. داد  یانموضوع مستمری پا  یقانون  یالخطاب به پراکندگ عنوان فصلو فرزندان اناث وی برقرار و به  یی متوفرا در خصوص زوجه  یقانون

تا   کردند،یرا اتخاذ م یتأمین اجتماع یاقانون استخدام کشوری  یهخود، رو  ییقهگر هر کدام طبق سلمتأسفانه، در عمل مؤسسات کوچک بیمه

  ی، از کارافتادگ   یا   ی حقوق بازنشستگ  یافت در»داد:    یان پا  ها یناهماهنگ  ین، به ا4۸ماده    ۲صراحت بند  خانواده به  یت حما  یدقانون جد  ینکها

رسد ؛ به نظر مییست«ن  ی مستمری متوف  یا  یفهحقوق وظ  یافت مانع از در  یزوجه متوفحسب مورد توسط    یبازنشستگ  یا  یمستمری از کارافتادگ 

 ,Babaei & Torabi)  مصوبه سازگارتر است   ینپذیر جامعه است، با اعنوان قشر آسیب از زن به  یبانیخانواده که پشت  یت که هدف قانون حما 

2021)  . 
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  یی هاسوءاستفاده  یزان مطرح شده در خصوص م  ینهزم   ینکه در ا  یاشکال  ینتوان گفت اولمبحث می  ین ا  یو خلأهای احتمال  یراداتخصوص ا  در

رود که مکلف به پرداخت  می   یگریتحت تکفل مرد د  ،کندکه ازدواج مجدد می   یزن  ینظر برخ  از   مقرره به عمل خواهد آمد.  یناست که از ا

  ین از آن است که پرداخت مستمری به چن  یموجود در جامعه حاک   یت بماند. اما واقع  یبگیر باقدر شمار افراد مستمری  یدنفقه به وی است و نبا

 یناز ا  یناش   یستی مقرره را با  ینبه حال اجتماع خواهد بود و ا  یدمف  یقانون  یطورکلبه  یبه همراه دارد؛ ول  یو مشکلات  هایب هرچند آس  یزنان

آرامش زن را   تواندیازدواج مجدد هم در غالب موارد نم  یاست که حت  یاداز فوت همسر به حدی ز  یدانست که در جامعه ما مشکلات ناش

تلاش  رغم علیشود. متأسفانه،  ینحقوقش تأم یکند که در آن تمام یازدواج هفرد مجرد اقدام ب کیمانند  تواند؛ینم یزن ینو چن یدنما ینتأم

 یتا زنان یداجرا نشد و باعث گرد 1393قانونی تا سالماده ینمصوبه، ا یندر راستای الحاق بند مذکور، به ا ی، مجلس شورای اسلام یندگاننما

نکنند.   ی ازدواجشان را ثبت رسم  یا ام امتناع کرده و  اقد  ین از ا  یاقطع مستمری    یل به ازدواج مجدد دارند، به دل  یلتما   شوهرکه پس از فوت  

  ین ب یفهحقوق وظ یمبرای نحوه تقس 134۵مصوب  یقانون استخدام کشور ۸7ماده وارد کرد، ارجاع به ماده   ینتوان بر اکه می  یاشکال دومین

ضبط    ی از وراث قطع شود، سهم او به نفع صندوق بازنشستگ  یکی که سهم  ماده، درصورتی  یناست که طبق ا  ی در حال  ین است؛ ا  یوراث قانون

از   یکیشدن  خارج  یلبه دل  یپرداخت کند؛ ول  یمه خود و فرزندانش حق ب یندهمعناست که فردی ماهانه برای تأمین آ  ین به ا  کمح ینشود! امی

که اگر قانون به نحوی اصلاح شود که سهم فردی که برود؛ درحالی  یوراث از شمول استحقاق مستمری، سهم وی به صندوق بازنشستگ

آن از محل کسورات خود    نهیهز  رایز  شود؛ینم  یلتحم  یای به دولت و صندوق بازنشستگهزینه  یچد، هیروراث تعلق گ   یگرمحروم شده به د

ازموضوع بحث خارج  ینکها  یلاست که به دل  یمتوفسرپرست  ماده عدم توجه به خواهران بی  یناشکالات ا  یگرد  از  شده است.  ینتأم  یمتوف

 .کنیمیماست، صرفاً به ذکر آن اکتفا م

 گیرینتیجه 

ی  خانواده در دو حوزه  ت ی های قانون حماای از دستاوردها و کاستیپژوهش حاصل شد، مجموعه  نیآمده در اعملبه  ی هایکه از بررس  آنچه

 هستند:  لیکه به طور مختصر به شرح ذ بودیآن م قیزوجه و مصاد یاصول حاکم بر حقوق مال

ثبات خانواده، حقوق افراد و   شتریکه حفظ ب  یمشاور زن، طبق روال  یدادگاه خانواده با حضور قاض  لیتشک(  1عبارت است از:    دستاوردها

به دعاوی مربوط به دوران نامزدی و خسارات    یدگ یافزودن رس(  ۲  زوجه را به همراه دارد.  یتبع آن حفظ حقوق مالو به  ییاجرای عدالت قضا

که به زوجه، حق  یحکم( 3 دادگاه خانواده. ت یدر صلاح ،یطورکلبه انیو اطراف نیو چه به درخواست والد  نیاز آن، چه از طرف زوج یناش

  یدگ یزمان، دادگاه صالح به رسدر صورت وجود دعاوی متعدد و هم   نکهیدهد و ا دعوی در محل سکونت خود نسبت به زوج را می  یاقامه

 کلات گذار از مسائل و مش درک قانون یدهندهاست که نشان یا ستهیشا اری، اقدام بس14و  13، 1۲ارد در مواد قرار د ت ی دعوای زوجه در اولو 

اموری مانند نفقه زوجه    فیتکل  نییفوری بودن تع(  4  است.   شانیاز محل سکونت ا   ر یزنان در مواردی است که محل دادگاه صالح در شهری غ

، ۲۲ی  حکم ماده(  ۵  .ردیقرار نگ  یمال  ی قهیزوجه در مض  نکهیشدن برای اقائل  ت ی، اولو رابطهنیدرا  نیو صدور دستور موقت بدون اخذ تأم

آن، حفظ  یو در پ  هیمهر نیدر کاهش آمار محبوس  یسع ه،یکاهش ضمانت اجرای عدم پرداخت مهر ینهیمنظر که با ابداع در زم نیصرفاً از ا 

کرد ی هزینهالمثل، زن مجبور نشده است برای مطالبهتحقق اجرت طیکه بر خلاف بحث شرا 30ی موضوع ماده( 6 خانواده داشته است. انیبن

که    یزوج  فرییضمانت اجرای ک   شیافزا(  7  قبول شناخته شده است.در دادگاه قابل  زیبات کند، بلکه اثبات اذن زوج نخود دستور زوج را اث 

قانون اصلاح   6ی که بند الف تبصره یرفع موانع( ۸ اقتصادی زوجه. ت یکند در ماده پنجاه و سه، بنا بر حفظ امناز پرداخت نفقه استنکاف می
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الزحمه خدمات زن  در راه مطالبه حق  ،یقانون مدن   336ی  مندرج در ماده  ر یاز عمل غ  فایاست  یعموم  طیمقررات مربوط به طلاق، مازاد بر شرا

فراهم شد، در صورت مطالبه دادگاه    فایاست   طی است، هرگاه شرا  ریاز عمل غ  فایالمثل استاجرت  یکه مبنای حقوق  اساسنیکرد. برامی  جادیا

 یو شروط مال  ت ی زوج  امی المثل ااجرت  یزوجه از دو جنبه  یبرای پرداخت حقوق مال  نی. همچندیالمثل نماحکم به پرداخت اجرت  یستیبا

که همسرشان فوت نموده و ازدواج   یتداوم حقوق و مستمری زنان(  9  وجود ندارد.  یقانون  ت یمذکور در ضمن عقد، در حال حاضر محدود

که به طور   یسابق  نیاز قوان  یبرخ  حینسخ صر(  10  خصوص بود. که دراین  یپراکنده و بعضاً متناقض  نیبر قوان  دنداانیاند و پامجدد نموده

 به وجود آورده بودند.  یپراکنده به حقوق خانواده پرداخته و بعضاً احکام متناقض

که در خصوص   یخوردن نامزدی و عدم رفع ابهاماز برهم  یی خسارات معنوی ناشبه امکان مطالبه  حیعدم تصر(  1نیز عبارت است از:    خلأها

پس از عقد نکاح: اگر دوران نامزدی به عقد    نیزوج  اییهدا  فیمشخص نکردن تکل(  ۲  مورد وجود دارد.  نیی خسارت معنوی در امطالبه

خواهد   یدگ یصالح به رس  یاند به اختلاف خوردند چه مرجعکه در دوران نامزدی، ردوبدل کرده  ییایدر مورد هدا  نیزوج  ی نکاح ختم شد؛ ول

  ی از حقوق مال یتیحاکم  ت ی خانواده ، ناقض اصل حما انیبه نکاح دائم و توجه به اصل ثبات بن دنیبا وجود اصالت بخش ۲1در ماده ( 3 بود؟

شود و  واقعه می  نیا  نده یمنجر به رشد فزا  عتا یعدم الزام به ثبت نکاح موقت، طب  نکهی به ااست که به نکاح موقت مردی درآمده ، باتوجه  یزن

که قانون احقاق حقوق زن را صرفاً در  ها خواهد بود، درصورتیآن ازی کی  یکند که دعاوی مالبروز می زین ی آن به طور مسلم اختلافات یدر پ

( 4  .باشدی اصولا در دادگاههای ما قابل مطالبه نم  دهیکه به ثبت نرس   یدر ازدواج موقت  هیشناخته است و مهر  ت ی به رسم  چارچوب خانواده 

ندارد. جا داشت    یهمخوان  یحقوق  یبا مبان  نیو ا  ؛داندمی  فرییحال را دارای ضمانت اجرای ک   یتنها نفقه  ران یا  ییقضا  هیرو  نکه یبه اباتوجه

زن در واقع برای   نکهیمشخص نکردن ا(  ۵  ها ممانعت شود.دادگاه  لیدلینظر بداد تا از اعمال را قرار می   یخصوص نصگذار دراینکه قانون

قانون    336المثل تحت ماده  ی اجرتابهام که مطالبه  نیا  جادیا(  6  المثل مطالبه کند.تواند اجرتمرد، می  یخود در خانه  یهات یاز فعال  کیکدام

فصل   یرمجموعهیگذار در فصل چهارم و زقانون  نکهیی آن اقدام کند، اما اتواند نسبت به مطالبهمی  یقرار داده شده، پس زوجه هر زمان  یمدن

است    المثل قابل مطالبه که صرفاً در زمان طلاق اجرت  عناست م نیبه ا  ایالمثل اشاره کرده، آخانواده به موضوع اجرت ت ی طلاق در قانون حما

 ن یب فهیحقوق وظ میبرای نحوه تقس 134۵قانون استخدام کشوری مصوب  ۸7قانون در ارجاع به ماده  یدر بحث مستمری، کوتاه( 7 ر؟یخ ای

ضبط    ی هم او به نفع صندوق بازنشستگاز وراث قطع شود، س   ی کیکه سهم  ماده، درصورتی  نیا  طبق است که    ی در حال  ن یاست؛ ا  یوراث قانون

، با  13۵3خانواده    ت ی قانون حما  حی عدم نسخ صر(  ۸  است.   ریخلاف اصول اسلام و مصداق تملک مال غ  ین یتقن  ن یکه چن، درصورتیشودیم

 . 1391قانون حمایت خانواده مصوب  ب ی وجود تصو 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 
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EXTENDED SUMMARY 
Marriage, as one of the most significant and common contracts, carries important emotional and 

legal implications. Among the legal aspects of marriage, the financial rights and relationships 

between spouses are particularly significant. A central issue in this area is the financial independence 

of the wife in marriage. This raises the question of whether a wife should be financially independent 

or whether her financial dependency on the husband is a natural consequence of marriage. In Iranian 

legal systems, the wife’s financial rights are essential for supporting women in marital life and 

establishing economic balance between spouses. These rights are defined through mechanisms like 

Mahrh (dowry), Nafaqa (maintenance), and Ajrat al-mithl (compensation for domestic work). 

However, Iran’s legal system still faces challenges in fully addressing these issues, which could be 

resolved through reforms in laws and judicial practices. This article examines these challenges within 

the context of Iran’s Family Protection Law of 2011. 

In Iranian family law, the concept of Hiba, or voluntary transfer of property, particularly gifts 

exchanged during the engagement period, holds considerable importance in discussions about the 

financial rights of the wife. According to the Family Protection Law, relationships related to 

engagement gifts are considered within the jurisdiction of family courts. However, the law does not 

specifically address the issue of gifts exchanged during engagement. There are implications for their 

return in the event of a broken engagement, but no clear guidelines exist. The law's achievement lies 

in recognizing engagement as a formal stage of the relationship, which allows legal action regarding 

engagement-related property to be taken in family courts. Prior to the 2011 reform, there was 

ambiguity about which court had jurisdiction over such cases, particularly when the gifts were 

exchanged between the families of the spouses. The new law clarifies that all engagement-related 

disputes fall under the jurisdiction of the family court. Nevertheless, the law lacks a clear definition 

of engagement, leading to confusion among individuals who may not fully understand their rights 

and are thus less likely to take legal action. Moreover, the law remains unclear about how to handle 

gifts exchanged after the marriage ceremony, particularly in cases of divorce (Babaei & Torabi, 2021). 

In certain cases, spouses may agree to specific financial conditions in their marriage contract. These 

conditions, known as Shorout-eh-Dakhil (conditions within marriage), include clauses such as the 

division of assets (Tanseef Dariye), which has been recognized in Iranian law as a voluntary 

agreement during marriage. This clause stipulates that, in the event of divorce, the wife is entitled to 

half of the husband’s assets. The Family Protection Law of 2011 includes provisions for enforcing 

such clauses, specifically stating that disputes regarding the division of assets should be resolved in 

family courts. However, significant legal ambiguities remain. For example, it is unclear whether the 

wife can claim Ajrat al-mithl (compensation for her unpaid domestic labor) alongside the division of 

assets, with some legal scholars arguing that the two cannot be combined. Furthermore, there is 

uncertainty about how courts should handle gifts given by the husband to the wife during marriage 

when calculating the division of assets. Some argue that the gifts given during marriage should not 

be included in the division of assets, while others believe that they should be considered as part of 

the husband’s assets (Babaei & Torabi, 2021; Hossein Zadeh & Hosseini, 2019). 

One of the most important legal rights of the wife in Iran is Mahrh, the dowry, which the husband is 

obligated to pay to his wife upon marriage. While the law treats Mahrh as a mandatory payment, its 

legal enforcement often faces challenges. The 2011 law introduced reforms to the enforcement of 

dowry payments, particularly in terms of how the dowry is calculated and the mechanisms for 

enforcement. The law now differentiates between Mahrh amounts up to 110 Sikkeh (gold coins) and 

amounts exceeding this threshold. For dowries up to 110 coins, the law allows the wife to pursue 

criminal penalties for non-payment, including jail time. However, for dowries exceeding this 
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amount, the law does not provide criminal sanctions for non-payment but instead allows for the 

confiscation of the husband's assets through civil legal means. This change has led to challenges in 

practice, as the law requires proof of the husband’s financial ability to pay, which is not always 

straightforward (Katouzian, 2003; Zahmatkesh & Mousavi, 2020). 

Nafaqa refers to the husband's obligation to support his wife financially during marriage, including 

providing for her living expenses, clothing, and other essential needs. Under Iranian law, the 

husband's duty to provide maintenance is considered a direct result of his role as the head of the 

family. The Family Protection Law of 2011 clarified the enforcement of maintenance payments, 

introducing criminal penalties for husbands who fail to provide Nafaqa despite having the financial 

means to do so, including imprisonment. However, some issues remain unresolved, particularly 

when the wife is not in compliance with marital duties, such as when she refuses to live with her 

husband due to a legal entitlement like Haq al-Habs (right of retention due to non-payment of 

dowry). In such cases, it is unclear whether the husband should still be held accountable for 

maintenance. Legal precedents have been inconsistent in addressing such situations, and the new 

law has not fully addressed the complexities of Nafaqa in such scenarios (Babaei & Torabi, 2021; 

Diani, 2016; Emami & Safaee, 2018). 

Another financial right of women under Iranian family law is compensation for unpaid domestic 

labor. This compensation, known as Ajrat al-Mithl, is calculated based on the assumption that the 

wife’s domestic labor is comparable to work done in a similar job. Despite its recognition in legal 

theory, the practical application of Ajrat al-Mithl remains problematic. The law does not specify how 

to calculate this compensation or determine its fair value, leaving room for legal inconsistencies. In 

practice, courts are often reluctant to grant Ajrat al-Mithl because of its subjective nature and the 

difficulties involved in quantifying domestic work. Furthermore, some legal scholars argue that Ajrat 

al-Mithl should be seen as part of the broader issue of economic justice for women, particularly in 

the context of the unequal financial relationship between spouses (Babaei & Torabi, 2021; Bedaq-

Abadi et al., 2019). 

While the Family Protection Law of 2011 has made strides in recognizing the financial rights of 

women, several key issues remain unresolved. These include the lack of clarity regarding the division 

of assets during marriage, the implementation of Mahrh and Nafaqa, and the compensation for 

unpaid domestic labor. Legal reforms that clearly define these concepts and establish more effective 

enforcement mechanisms could help address these gaps. Additionally, the law needs to provide more 

specific guidelines on handling situations where one spouse has substantial debt or other financial 

obligations. The lack of clear regulations on these issues often leads to inconsistent judicial 

outcomes, undermining the law’s protective intent. 

In conclusion, while the Family Protection Law of 2011 marks a significant step forward in 

recognizing and enforcing the financial rights of women in Iran, there are still many legal and 

practical gaps to be addressed. The law requires clearer definitions, more specific enforcement 

mechanisms, and greater consistency in its application to ensure that women’s financial rights are 

fully protected. Continued legal reform and judicial adaptation will be essential to achieve this goal. 
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